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واکنش آقای قالیبــاف و برخی نمایندگان 
مجلس بــه آنچه اظهارات آقایــان روحانی و 
ظریف درمورد روســیه خوانده شــده، عجیب 
بود. رئیس محترم مجلس گفت: «در شرایطی 
که مسیر همکاری راهبردی ما با روسیه در حال 
پیشرفت است، با مواضع آقای روحانی و آقای 
ظریف به این مســیر لطمه زده شده است». در 

این مورد چند ملاحظه قابل ذکر است:
۱- روشــن نیســت که چرا اظهارات آقایان 
روحانی و ظریف باید توانسته باشد به پیشرفت 
روابط ایران و روســیه لطمه بزند. آن دو چهار 
ســال قبل رئیس جمهور و وزیر خارجه بودند 
و اکنون دو شــهروند عادی هســتند که با هر 
شــهروند عادی دیگری هیچ تفاوتــی ندارند؛ 
بنابرایــن هم مطابق قانون و هم مطابق عرف، 
آنهــا حق دارنــد به عنوان شــهروندان عادی 
مانند هر شــهروند عادی دیگری نظر و تحلیل 
شخصی خود را ابراز کنند. اینکه آقای روحانی 
گفته چین و روسیه به شش قطع نامه شورای 
امنیت علیه ایران رأی مثبت دادند، نیز مطلب 
محرمانه نبوده  است. ســخن آقای ظریف نیز 
یــک تحلیل شــخصی بود که در یک جلســه 
سخنرانی و در پاسخ به ســؤال یکی از حضار 
ابراز شــد و این امر رایجی اســت که مقامات 
ســابق در صورت تمایل نظر شخصی شان را با 
نوشتن مقاله یا مصاحبه یا به هر نحو دیگر ابراز 
کنند. همه دیپلمات های حرفه ای در همه عالم 
نیز واقف اند که سیاســت هر کشــوری را تنها 
مقامات شاغل رســمی آن کشور ابراز می کنند 
و نظر دیگران از جمله مقامات ســابق نظرات 

شخصی خود آنهاست.
۲- واکنش بــه اظهارات آقایــان روحانی 
و ظریــف به این دلیــل نیز تعجب آور اســت 
که در کشــور مــا اظهارنظر درمورد سیاســت 
خارجی ســکه رایجی است و تقریبا همه اعم 
از ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، چهره ها و 
شخصیت های شناخته شده و... به وفور در مورد 
سیاســت خارجــی اظهار نظر می کننــد. البته 
هیچ اشــکالی هم ندارد و تا زمانی که مقامی 
در زمره مقامات رســمی شاغل مانند مقامات 
دولتی، مقامات نظامــی، مقامات منصوب در 
دوایر اجرائی توسط مقامات عالی و... نباشند، 
هرچــه بگوینــد از نظر مقامــات خارجی نظر 

شخصی شان تلقی می شود.
۳- تصور مــن این بود کــه وزارت خارجه 
به نحوی به اظهــارات لاوروف جواب می داد. 
ســخنان او مبنی بر اینکه «اسنپ بک یک «دام 
حقوقــی» بود که در روزهــای آخر بین ظریف 
و کری توافق شــد و بقیه هیئت هــا تنها ناظر 
بودند» اولا کاملا نادرســت بود، چراکه امکان 
«بازگشــت پذیری تعهــدات» از روزهــای اول 
مذاکــرات مورد بحث بود و ایده های متعددی 
در این زمینه مورد بحث قرار داشــته است. و 
ثانیا ســخنان لاوروف در حکم دخالت در امور 
مربوط بــه تیم مذاکراتــی ایــران در برجام و 
دســتورالعمل های دریافتی آن تیم از مقامات 
مافوق بوده  است. بدیهی است که هیچ مقام 
خارجــی نباید در امــور بین یــک دیپلمات و 
مقامات مافوق او مداخله کند. کلا ممکن است 
که لاوروف این مطلــب را با توجه به احتمال 
اختلافات سیاسی و جناحی داخلی و با هدف 
تأثیر و تأثر بر این مســائل جناحی داخلی گفته 
باشــد. هر اختلاف نظری کــه در داخل وجود 
دارد یــا ندارد، بین خود ما ایرانی هاســت و اگر 
یک خارجی قصد دخالت در آن را داشته باشد، 
همه طرف های داخلی باید با او مخالفت کنند. 
عرف سیاسی و دیپلماتیک در جهان این است 
که مقامات شاغل هرگز مطالب نامناسب علیه 
مقامات ســابق را از طرف یــک مقام خارجی 

حتی اگر از حزب مخالف باشد، برنتابند.
۴- این اولین بار نیســت کــه آقای لاوروف 
چنین اتهاماتی را علیه تیم مذاکره کننده ایرانی 
مطــرح می کند. بعد از خروج ترامپ از برجام، 
لاوروف تیــم مذاکره کننــده ایرانی را در ســال 
۱۳۹۷ بــه «اعتماد بیش از حــد» به قول های 
طــرف غربــی متهم کــرد و گفــت «برخی از 
آنها خیلی نسبت به حســن  نیت طرف غربی 
خوش بین بودند». (عنایت بفرمایید به شباهت 
ایــن اتهامات با اتهامات برخــی در داخل). در 
۴۰۱ نیــز لاوروف از آنچه «انعطاف بیش از حد 
طرف ایرانی نســبت به طــرف غربی» خواند، 
انتقاد کرد. آیا متصور اســت که مثلا یک مقام 
آمریکایی یکــی از مقامات ما را مــورد انتقاد 
قرار دهد و کســانی در داخل در تأیید سخن آن 
مقام آمریکایی مقام داخلی را مورد انتقاد قرار 

دهند؟
۵- کســانی که قصــد اظهارنظــر درمورد 
اسنپ بک و نقش روســیه را دارند، حتما لازم 

اســت نگاهی به کتاب «راز سر  به 
مهر» که حــاوی جزئیات مطالب 
مربوطــه و حاکی از نقــش آقای 
لاوروف در مذاکرات است، بیندازند. 
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«شرق» به بهانه سفر وزیر کشور عمان، نقش آفرینی همسایگان«شرق» به بهانه سفر وزیر کشور عمان، نقش آفرینی همسایگان
معمای میانجیگری معمای میانجیگری  در پرونده های سیاست خارجی ایران را واکاوی می کند در پرونده های سیاست خارجی ایران را واکاوی می کند

بازی پنهان در خاک طالبان

سزادهی جرم امنیتی؛ معیارمند و افراط پرهیز

در فضــای پرابهام افغانســتان کنونی، رقابت پنهان میان روســیه و چین، 
هرچند در ســطح رســمی با بیانیه های هم راســتا و نشســت های چندجانبه 
پوشانده می شود، در عمل به واگرایی منافع در کابل، آسیای مرکزی و مسیرهای 
اتصال منتهی شده است. چین با تمرکز بر تثبیت اقتصادی و اتصال زیرساختی، 
به دنبال پیونددادن افغانســتان به طرح های منطقه ای خود است. در مقابل، 
روسیه با ابزارهای امنیتی، اطلاعاتی و دیپلماتیک، در پی حفظ اهرم های نفوذ 
در ســاختار قدرت کابل و مهار گسترش بی ثباتی به حوزه نفوذ خود در آسیای 
مرکزی است. این واگرایی، به ویژه در شرایط خلأ قدرت در افغانستان، به رقابتی 
پنهان میان دو بازیگر انجامیده که نه از مســیر تقابل مســتقیم، بلکه از طریق 
تنظیم روابط با طالبان، مدیریت گروه های محلی و طراحی مســیرهای اتصال 

دنبال می شود.
چین به دنبال ثبات فوری برای اجرای پروژه های معدنی و حمل ونقل است؛ 
روســیه به دنبال حفظ انعطاف پذیری راهبردی و جلوگیــری از انحصار چین 
در ســاختار قدرت کابل. هیچ یک میدان دار مطلق نیستند، اما هرکدام توانایی 
مختل سازی برنامه های رقیب را دارد. این رقابت، در غیاب نظم رسمی، به جای 
تقابل آشــکار، از مسیر تنظیم مســیرها، نفوذ در ساختارهای محلی و مدیریت 
گروه های شبه نظامی دنبال می شــود. چین با ابزارهای اقتصادی و وعده های 
ســرمایه گذاری وارد می شــود؛ روسیه با شــبکه های امنیتی، روابط اطلاعاتی، 
و میــراث تاریخی نفوذ در نهادهای قدرت کابل. ایــن تفاوت در مدل نفوذ، به 

واگرایی عملیاتی در میدان منجر شده است.
هند که پس از ســقوط دولت پیشین افغانستان نفوذ خود را از دست داده 

بود، اکنون با همراهی راهبردی روســیه، مسیر بازگشــت رسمی به کابل را از 
طریق بازگشــایی سفارت آغاز کرده اســت. این تحول، پس از چهار سال وقفه 
و در پاســخ به واگرایی قدرت میان چین و پاکســتان صورت گرفت. دهلی نو 
با تغییر تاکتیک از تقابل به تعامــل محتاطانه، در حال بازتعریف جایگاه خود 
در معادله کابل اســت. هــدف هند، جلوگیری از انحصار چین و پاکســتان در 
ساختار قدرت افغانستان است و این بازتعریف، هم در سطح سیاسی و هم در 
سطح مسیرهای اتصال دنبال می شود. هند همچنین به دنبال احیای پیوندهای 
فرهنگی و آموزشــی با افغانستان اســت و ابزاری نرم برای بازسازی نفوذ در 
جامعه کابل. بازگشــت هند به کابل، واکنش مستقیم اسلام آباد را برانگیخته 
است. پاکستان که همواره افغانستان را عمق راهبردی خود تلقی کرده، حضور 
مجــدد هند را تهدیدی برای نفوذ تاریخی خــود می داند. این تقابل، به ویژه در 
شــرایط بی ثباتی مرزی، می تواند به ناامنی در مناطق پشتون نشــین و مرزهای 
شرقی ایران منجر شود. درگیری های اخیر میان دو کشور که با حملات هوایی و 

تبادل آتش سنگین همراه بود، بار دیگر شکنندگی مرزهای شرقی کابل را آشکار 
کرد. ایــن بی ثباتی، نه تنها پروژه های چینی را تهدید می کند، بلکه مســیرهای 

جایگزین از طریق ایران را نیز با مخاطره مواجه می سازد.
در این میان، جمهوری اســلامی ایران با اتخاذ سیاســت تعامل سازنده با 
افغانســتان، در پی ایفای نقش مؤثر در ثبات بخشی به این کشور است. چابهار 
برای ایران فقط یک بندر نیســت، بلکه ابزاری برای توازن بخشــی منطقه ای و 
تحقق منافع ملی اســت. مســیر شــمال-جنوب که ایران را به قفقاز، آسیای 
مرکزی و روســیه متصل می کند، در صورت اتصال به افغانستان، می تواند به 
یک مسیر چندجانبه تبدیل شود: هند-چابهار-افغانستان-آسیای میانه-قفقاز-
روسیه. این مسیر، در برابر مسیر چین-پاکستان-افغانستان، یک گزینه جایگزین 
برای هند و روســیه است، گزینه ای که نه تنها از فشــارهای سیاسی اسلام آباد 
می کاهد بلکه امکان تنوع بخشی به مســیرهای راهبردی روسیه را نیز فراهم 
می کند. ایران در این معادله، نه فقط مالک زیرســاخت، بلکه تنظیم گر امنیتی 
و اقتصادی مســیر اســت. تجربه تهران در مدیریت مرزهای شــرقی، تعامل 
مسئولانه با افغانستان و ظرفیت جذب سرمایه گذاری خارجی، می تواند مسیر 
چابهــار را از وضعیت نیمه فعال خارج کنــد و آن را به ابزار عملیاتی بازتوزیع 
قدرت تبدیل کند. این نقش، فراتر از تسهیلگری است و در صورت همراه سازی 

هند و روسیه، می تواند به نقطه چرخش در رقابت های منطقه ای 
بدل شــود. ایران همچنین ظرفیت لجستیکی و گمرکی لازم برای 
تبدیــل چابهار به هــاب منطقه ای را دارد به ویژه در شــرایطی که 

مسیرهای پاکستان با بی ثباتی مواجه اند.

همه ایرانیان وطن دوست متأثر از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، تقویت جبهه داخلی و مبارزه با نفوذ و 
جاسوسی را مطالبه دارند. این مطالبه بحق نباید همنشین تضییع حق شود. اقدامات اصولی همیشه 
برای کشــور پایدار و اقدامات احساســی و مقطعی همیشه خســارت بار بوده است. همه منتظرند 
قانون گذار حکیمانه و با درایت رفتار کند و مجریان با خویشــتن داری و تدبیر ســکان امور را به نحو 
ســزاوار و دشمن شــکن به دســت گیرند. در روزگاری که قانون گذاری کیفری باید بر مدار عقلانیت، 
تناسب و ضرورت بچرخد، تصویب «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» و «قانون 
تشــدید مجازات جاسوســی و همکاری با رژیم صهیونیســتی» ملاحظاتی را در پی داشته است. از 

جمله:
۱- بــه عنوان یک وکیل عاشــق ایران و دل داده به حقوق شــهروندان همواره هم قاطعیــت را مطالبه کرده ام و هم 
حساســیت به توازن امنیت و آزادی در نظام حقوقی را برانگیخته ام. طی چهار ماه اخیر ســه پرونده جاسوسی را وکالت 
کرده ام که تلاقی فقر فرهنگی و اقتصادی را در عوامل بسترســاز جرم محکومین بســیار قویم دیده و با نگاهی واقع بینانه 

تسری این قانون به افراد در مظان اتهام را نگران کننده یافته ام.
۲- بدیهی اســت انتظار می رود قواعد تشــدیدی صرفا به رفتارهای ســازمان یافته  جاسوســی محدود شوند. گستره 
جرم انگاری در این قوانین چنان وســیع اســت که بخش هایی از کنش مدنی، ارتباطات مجازی و حتی رفتارهای رسانه ای 
شهروندان را نیز دربر می گیرد. افراط در کیفر و عدول از اصل تناسب عارضه قابل اغماضی نیست و برای مردم دردسرساز 
می شــود خصوصا آنها که سهل انگارانه و بدون داعی سازمان مند مرتکب جرم اتفاقی می شوند و از نظر نگارنده پربسامد 

هستند.
۳- گاه تصور می شود اعدام بی محابا برای بازدارندگی مکفی است. لکن در عمل آمار این گزاره را تأیید نمی کند. ویژگی 
بارز این قانون، تعیین مجازات هایی اســت به غایت ســنگین و غالبا نامتناســب. در یک قانون ۹ ماده ای، شش بار مجازات 
«اعدام» و دو بار عنوان «افســاد فی الارض» پیش بینی شــده است. این حجم از تشدید کیفر، حتی برای رفتارهایی فراتر از 

جاسوســی یا همکاری مستقیم با دشمن، از منظر فلسفه مجازات و اصول سیاست جنایی اسلامی، 
محل اشکال است.

۴- به عنوان مثال، «همکاری در ساخت هرگونه سلاحی که قابلیت ایجاد رعب و وحشت داشته 
باشــد، به قصد همکاری با رژیم صهیونیســتی یا دولت های متخاصم»، بدون آنکه نتیجه یا تحقق 
واقعی همکاری احراز شود، مستوجب اعدام و مصادره کلیه اموال دانسته شده است. چنین نگاهی، 
مفهوم «عدالت کیفری» را از واکنشی عقلانی به رفتاری مجرمانه، به ابزاری برای ارعاب و بازدارندگی 

مطلق بدل می کند.
۵- پیش بینی مصادره تمامی اموال مرتکبان، اعم از آنکه حاصل جرم باشــد یا از منابع مشروع، 
ارث یا مهریه، در تعارض صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی قرار دارد که مالکیت مشروع را محترم و غیرقابل تعرض می داند. 
مصادره کلی، بدون تفکیک منبع مشــروع از نامشــروع، نقض آشکار اصل تناسب مجازات با جرم و عدول از قاعده فقهی 
«تبعیت العقوبه عن الجرم» است. در عمل، چنین اطلاقی ماهیت مجازات را از «پاسخ به جرم» به «سلب کامل دارایی و 
منزلت اجتماعی» تغییر می دهد. قلمرو مجازات صدمه زننده که گاه حقوق خانواده محکوم را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
۶- واژگان در قوانیــن جزایــی تعیین کننده انــد. الان در کتاب ۵ قانون تعزیرات واژه های تبلیــغ علیه نظام و اجتماع و 
تبانی بسیار محل مناقشه و تفاسیر من عندی است. مثل مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی کاربرد اصطلاحاتی چون 
«امنیت ملی»، «انسان رسانه»، «شبکه معاند» یا «صفحات بیگانه»، بدون تعریف دقیق، قانون را به عرصه ای از تفسیرهای 

سلیقه ای بدل می کند.
۷- اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی تصریح دارد که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر به موجب قانون 
صریح. با این حال، در این قانون، مصادیق رفتارهای مجرمانه چنان کلی و کش دار است که شهروند نمی تواند 
از پیش بداند کدام رفتار، ممکن اســت او را در معرض مجــازات قرار دهد. این ابهام، خلاف امنیت قضائی و 

نقض آشکار اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
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«بدون ایمنی جان و مال ترقی نیست، بدون 
عدالت آزادی نیســت، و بدون آزادی، نه ثروت 

ملی و نه رضایت و آسایش فردی» 
(میرزا ملکم خان – رساله ها).

۱- روزنامه کیهان به تازگی در مطلبی به قلم 
مدیرمســئول خود، معضل عمیــق و تاریخی و 
حاد این روزهای کشور یعنی تورم را در فرمولی 
چنین صورت بندی کرده است: «... همان گونه که 
اشاره شــد و در آن کمترین تردیدی نیست، اولا: 
افزایش افسارگســیخته قیمــت کالا و خدمات، 
تابعی از قیمت دلار اســت و ثانیــا؛ قیمت دلار 
همه روزه از سوی سه کانال یادشده و وابسته به 
دشمنان بیرونی تعیین شده و به عوامل داخلی 
آنهــا دیکته می شــود و ثالثا؛ فقــط نیم نگاهی 
بــه جهت گیری و فلش حرکــت افزایش و (به 
ندرت کاهــش) قیمت ارز، به وضــوح حاکی از 
آن اســت که هر گاه جمهوری اسلامی در مقابل 
باج خواهی آمریکا ایستاده است، قیمت دلار بالا 
می رود و هرگاه کمترین نشــانه ای از تساهل در 
میان اســت، قیمت دلار اندکی (فقط اندکی) رو 
به کاهش می گذارد... . با این حساب گرانی های 
سرسام آور، یك پدیده طبیعی و عادی در عرصه 
اقتصاد نیســت، بلکه بخش ویرانگری از جنگ 
ترکیبی دشــمن علیه ایران اســلامی است... و 
راهکار مقابله با آن نیز اقتصادی نیست و... باید 
این حمله دشمن را با حمله و تهاجم پاسخ داد 
و...» (کیهان- ۱۴۰۴/۸/۳). در سوی دیگر ماجرا 
دولت قرار دارد که ســخنگوی آن با اشــاره به 
اینکه «یکی از نگرانی های مردم، نگرانی درباره 
تورم است ولی یکی از دلایل خلق تورم ناترازی 
بانك هاست...»، اظهار امیدواری کرد «با اقدامات 
شایســته بانك مرکــزی که با هماهنگی ســایر 
دســتگاه ها انجام داده است، شاهد کنترل تورم 
هم باشیم... و رئیس جمهور هم به صورت مکرر 
بر موضوع مدیریت بازار تأکید دارند و جلســات 
ستاد تنظیم بازار تشکیل می شود و تلاش دولت 

بر کنتــرل گرانــی و گران فروشــی 
ذی ربــط  ســازمان های  و  اســت 
در ایــن زمینــه در تلاش هســتند» 

(روزنامه ایران- ۱۴۰۴/۸/۳). 

یـادداشـت

اقتصاد ایران در سه نما 
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در «شرق» امروز  می خوانید:      انتقاد پزشکیان از مخالفت و مقاومت مقابل اصلاح و کوچک سازی نظام اداری     بازی؛ راهی برای مقابله با خشونت      پستونشینان لب خط

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۱۰ بخوانید

حملات رادیکال ها به دولت پزشکیان و روحانی 
رئیس مجلس را به قلب مناقشه جناحی کشاند

زنی که روزگاری درام زن گروه هوی متال بود
 حالا سیاست ژاپن را با انضباط و عزم تازه می نوازد

گفت وگوی «شرق» با سرمربی بسکتبال با ویلچر زنان 
در آستانه اعزام به مسابقات آسیا و اقیانوسیه

سیاست های متناقض نهادهای نظارتی در برابر خودروسازان

پاسخ  وزارت کشاورزی 
به گزارش «شرق»

موج می زندتصمیم گیری های قیمتی تناقض رویکرد در برخی 

قالیباف 
و تندروهای هزینه ساز

نبرد با توپ و سبد روی 
صندلی های چرخ دار

زن آهنین شرق
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 حامد نقی لو
کارشناس سیاست خارجی
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